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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 بیهقی روایتی غیرعربی
 از ایران به دست داد

 گفت‏وگو با مهدی سیدی‌فرخد مصحح تاریخ بیهقی 
درباره اهمیت این اثر در ادبیات و تاریخ ایران

نگاه هم‌میهن

بزرگا مرد  نثر که تو بودی
 دربارۀ ابوالفضل بیهقی

روزنامه‏نگاری در هزارسال پیش

»هــرگاه روح جامعــۀ ایرانی روی در ســامت و میل به 
نظامی خردگرا داشته، از میل به استعاره‏ها و مجازهای 
افراطــی و تجربه اندر تجرید کاســته و زبــان در جهت 
اعتدال و هم‏نشــینی طبیعــی خانواده‏هــای کلمات 
حرکت کرده اســت. فردوسی، بیهقی و خیام در اعصار 

خود مظاهر این خردگرایی‌اند.«
با توصیفات دکتر شفیعی‌کدکنی می‏توان امتیاز اول 
ابوالفضل بیهقی را همین خردگرایی دانست و دانست 
چرا مردی متعلق به هزار سال قبل به کار امروز می‏آید. 
اســتاد در جایی دیگر هم وقتی به ادیب پیشــاوری در 
عصر قاجار و مشــروطه می‏رســد و وقتــی او را »دانا به 
هندسۀ ترکیب الفاظ« توصیف می‏کند، یادآور می‏شود: 
این وصف را از خود شاعر وام گرفته که خطاب به بیهقی 
می‏گوید: هندسۀ تألیفِ الفاظ، آن چنان دانی درست/ 

که اقلیدس را در این رَه خیره و حیران کنی.
بااین‌حــال بیهقــی را نمی‏تــوان در ایــن دو نکته– 
خردگرایی همچون فردوسی و خیام و فرم نثر از حیث 
زیبایی و هندســۀ الفاظ- ســتود و توصیــف کرد بلکه 
در کلام بیهقی رازورمــز فرازوفرود ایران و ایرانی در این 
هزار سال را هم می‏توان شناخت و باز شفیعی‌کدکنی 
می‏نویســد: »ما هنــوز بنیادهای عقلانــی و تاریخی 
رُمانتیسیســم را تجربه نکرده‌ایم و از پل اومانیسم – که 
شــرط اصلی اســت- جرأت نکرده ایم که عبور کنیم؛ 
همان بهتر که بگویم به تعبیر ابوالفضل بیهقی: در همۀ 
کارها ناتمامیم. چندان‌که در آستانۀ مشروطیت بر لبۀ 
این پل ایستاده بودیم و چند گامی نیز روی این پل راه 

رفته بودیم و مصلحت ندیدند عبور انجام شود.«
پس بیهقی بــرای فهم ناکامی در مشــروطیت هم 
بــه‌کار می‏آید و فراتــر از نثر و خردگرایی می‏تــوان از او 
یــاد کرد. شــیوۀ تاریخ‏نگاری او هم بــا معیارهای عصر 
مدرن سازگار اســت زیرا اگرچه دبیر و نزدیک حاکمان 
بوده اما به مردم گرایش داشته است و باز اگر بخواهیم 
ابوالفضل بیهقی را از دل ســنت در هزار ســال قبل به 
جهان مدرن بیاوریم، همان است که پاره‏ای نوشته‏های 
او با اســلوب‏های روزنامه‏نگاری مدرن هم سازگار است 
درحالی‌که در آن دوران نه رسانه به مفهوم امروزین بوده، 
نه روزنامه‏نگار و به‌همین‌خاطر اســتادِ روزنامه‏نگاری - 
علی‏اکبر قاضی‌زاده- نوشته بیهقی را به ترجمۀ کتاب 
جان کــری: »تجربه‏های ماندگار در گزارش‏نویســی« 
اضافه کرده و درواقع روایت او را گزارش روزنامه‌نگاری – 

حتی با تعاریف امروزین- دانسته است.
باری،  سه وجه بیهقی پررنگ‏تر است: نخست طبعاً 
نثر اوســت و »اصطلاحات زنده و متنوع زبان گفتاری« 
چنان که ویراستار »بازخوانی متون« چنین اشاره کرده 
اســت: ترکیباتی ازقیبل »گرگ آشتی« به‌معنی »صلح 
آبکی«، »درخط شــد« به معنی »خشم‏گین شد«، »از 
جای بشــد« به‌معنی »از کوره در رفت«، »نان خوردن« 
به‌معنی »غذا خوردن«، »یال برکشیدن« به‌معنی »بزرگ 
شدن«، »سرد کردن« به‌معنی »سرزنش کردن« و تعابیر 

دیگری ازاین‌دست.
وجه دوم، شــیوۀ متفاوت روایت تاریخی اســت و از 
زبان خــود او: »در دیگر تواریخ، چنیــن طول و عرض 
تی بیش یاد  نیست؛ که احوال را آسان‏تر گرفته‏اند و شِمَّ
نکرده‏اند. اما من چون این کار پیش گرفتم، می‏خواهم 
کــه دادِ این تاریخ به تمامی بدهم و گــردِ زوایا برگردم تا 
هیچ چیز از احوال پوشــیده نمانَد.... در تواریخ، چنان 
می‏خواننــد که فلان پادشــاه، فلان ســالار را به جنگ 
فرســتاد و فــان روز، صلح کردنــد و ایــن، آن را یا آن، 
این را بزَد و بر این بگذشــتند. اما من آنچه واجب است 
برجای آرَم.« و ســرانجام گزارش‏نویســی او که پیش‌تر 
اشــاره شد و مشهورتر از همه داستان »حسنک وزیر«: 
»و مادر حسنک، زنی بود سخت جگرآور. دو، سه ماه از 
او این حدیث، نهان داشتند. چون بشنید جَزَعی نکرد؛ 
چنان‌که زنان کنند. بلکه بگریســت بــه درد؛ چنان‌که 
حاضران از دردِ وی، خون گریستند. پس گفت: »‏بزرگا 
مردا که این پســرم بود که پادشاهی چون محمود، این 
جهان به او داد و پادشاهی چون مسعود، آن جهان. ماتمِ 
پسر، سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید، 

پسندید و جای آن بود.«
نثر هزار ســال پیش باید بوی کهنگی بدهد اما نثر 
بیهقی چنان تازه و شــورانگیز اســت که هزار سال بعد 
ردّ آن را در شــعر مدرن پارسی می‏توان جُست: »دریغا 
شیر‏آهن کوه ‏مردا که تو بودی/و کوه‏وار پیش از آنچه به 
خاک افتی/نستوه و استوار مرده بودی«. آشکار است 
که شعر سپید شاملو تحت‌تأثیر نثر بیهقی است و همین 
به‌تنهایی از تأثیرگذاری او حکایت می‏کند. به زبان خود 

او می‌توان گفت: بزرگا مرد نثر که تو بودی...

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  یکم آبان‌ماه، به‌یــاد ابوالفضل بیهقی، روز ملی نثر‌
پارســی نامگذاری شــده اســت. به‏عنوان نخستین 
ســوال، نقش بیهقی در نثر امروزی ما چیست؟ و در 
میان معاصران چه کســانی را می‌توان متأثر از نثر او 

دانست؟
با خود بیهقی شــروع کنم. او جایی می‌گوید که استاد 
من بونصــر چنین می‏نوشــت و چنــان می‏نوشــت که او 
دانستی، باید گفت این نکته را که نثر امروز فارسی متأثر از 
تاریخ بیهقی است، کسی متوجه می‏‏شود که قلم به‌دست 
بگیرد تا پهنای سخن را بفهمد. کسانی که صاحب‌قلم‏اند 
و به نثر می‏نویسند و دلواپسند که بهتر و رساتر و با شکوه‏تر 
بنویســند، درمی‏یابند کــه یک نثر خوب چه اســت و چه 
ویژگی‌هایی دارد. همان‏ها متوجه این نکته نیز می‏شــوند 
که یک نثر خــوب نظیر نثر بیهقی، چــه کمکی می‌تواند 
به نویســنده بکنــد. به‏عنوان مثــال از دوســت ما جناب 
عبدالله کوثری، مترجم نامی، جایی همین ســوال شد و 
او ترجمه‏هایــش را پیش آورد و آنجا گفــت که من متأثر از 
بیهقی هستم و از دیرباز سعی می‏کنم از او چیزی بیاموزم. 
او به خاطره‏ای از احمد شاملو نیز اشاره کرد که به او گفته 
بــود، عبدالله برو بیهقــی بخوان. خود کوثــری در همان 

نشســت این پرسش را مطرح کرد که مترجمی همچون او 
اگر بخواهد به‌جای تاریخ بیهقی، گلستان سعدی را ملاک 
قــرار دهد، چگونــه می‌تواند از اثر ســعدی در ترجمه‏اش 
اســتفاده کند؟ بنابراین از نظر کوثــری متنی چون تاریخ 
بیهقی، پشــتوانه مناســب‏تری بــرای مترجمــان ایرانی 
می‌تواند باشــد. شاملو نیز که همیشــه می‌گفت، متاثر از 
بیهقی است. در دوره ما و در میان نویسندگان نیز می‌توان 
به محمود دولت‏آبادی اشــاره کرد. مخلص‌کلام، کســانی 
می‌تواننــد به میزان اهمیت و نقش بیهقی در نثرنویســی 
امروزی اذعان کنند که خود قلم به‌دســت گرفته باشــند؛ 
چه پژوهشــگر و نویســنده باشــند، چه روزنامه‏نــگار و... 
پیداســت که  که اگر من نویســنده فارسی‌زبان، گلستان، 
شــاهنامه، تاریخ بیهقی و... نخوانده باشم، نثرم می‏‏شود 
نثری خنک اما خواندن و الهام‏گرفتن از این آثار، متن مرا 

باشکوه و متفاوت خواهد کرد. 
Ó  حال‌ که صحبت گلستان سعدی شد، خوب است‌

به ســوالی در مقایســه این دو اثر برسیم. رایج است 
که در روز بزرگداشــت ســعدی این سخن نیز فراوان 
به گوش می‏رســد که مــا به زبانی ســخن می‏گوییم 
که ســعدی ســخن می‌گفــت. از محمدعلی فروغی 

نقل اســت که زبان فارسی امروز ما بیش از هر شاعر 
دیگــری از زبان ســعدی تأثیر پذیرفته اســت و ما به 
زبانی شبیه زبان سعدی سخن می‏گوییم. در دیدگاه 
شما و جناب کوثری اما به‌نظر می‏رسد که تفاوتی قائل 

باید شد، میان گلستان و تاریخ بیهقی. 
بله. ما اکنون به زبان ســعدی ســخن نمی‏گوییم. البته 
مــردم عادی‏مان نیز به زبان بیهقــی صحبت نمی‏کنند ولی 
نــزد اهل قلم و بخــش فرهیخته و دانشــگاهی مــا، ردپای 
نثر بیهقی بیشــتر دیده می‏شــود. برای نمونه بنگرید به نثر 
ملک‏الشعرای بهار یا غلامحســین یوسفی. جز این، درباره 
تأثیر تاریخ بیهقی بر نثرنویسی کنونی ما، لازم است اشاره‏ای 
تاریخی نیز داشته باشــم. در حوزه شعر اغلب مردم شعرای 
بزرگ همچون رودکی، ســعدی، حافظ، فردوسی، مولوی و 
خیام را می‏شناسند اما در حوزه نثر این‌گونه نیست و برخی 
اقشار شــناخت و قدرت قضاوت دارند. متون نثر فارسی که 
به گوش مردم خورده، عبارت اســت از گلســتان ســعدی و 
تذکرة‌‏الاولیای عطار که مؤلفان‌شان در اصل شاعر بوده‏اند. 
اما وقتی بخواهیم مرور کنیم آثار نثری را که نویسندگان‌شان 

شاعر نبوده‏اند، بسیاری از مردم اطلاعی ندارند. 
Ó  خوب است که اینجا به این سلسله‌آثار نیز اشاره‏ای‌

شــود تا جایگاه تاریخ بیهقی نیــز در میان آنها بهتر 
درک شود.

درباره این آثار می‌توان به ســفرنامه ناصرخســرو، تاریخ 
گردیــزی، تاریــخ بلعمی، حــدود العالــم و... اشــاره کرد. 
قدیمی‏ترین متن نثر فارســی دری که بــرای ما مانده، البته 
مقدمه شــاهنامه ابومنصوری اســت که خود شــاهنامه‏اش 
موجود نیســت اما مقدمه‏اش در دست است. این کتاب  در 
ســال‏های ۳۳۹ تا ۳۴۵ در طوس نوشــته شــده است. این 
قدیمی‏ترین نثر فارســی ماســت. بعد از آن در ســال ۳۵۲ 
قمری می‏رسیم به تاریخ بلعمی که توسط ابوعلی محمد بن 
محمد بلعمی، وزیر ســامانیان در بخارا، به‌صورت ترجمه‏ای 
آزاد از تاریــخ طبری تدوین شــده اســت. مقدمه شــاهنامه 
ابومنصــوری به 10صفحه نمی‏رســد. اینک نیــز خواندن و 
فهمیدن‌اش کمی مشکل است. تاریخ بلعمی اما نثری روان 
و پاکیزه شــبیه نثرهای اولیه دوره سامانی دارد. بااین‌همه، 
هــم کهنگی‏هایــی در آن وجــود دارد کــه باعث می‏‏شــود 
مخاطب امروزی کمتر آنها را بفهمد، هم شکوه و فخامت آن 
کمتر از تاریخ بیهقی است. کتاب سوم  »الابنیه عن حقایق 
الادویه« اثر ابومنصور موفق هروی است که در زمان منصور 
ســامانی و احتمالًا هم‌زمان با تاریخ بلعمی بین ســال‌های 
۳۵۰ تا ۳۶۵ قمری در هرات نوشــته شــده است. اثر بعدی 
»حدود العالم من المغرب الی المشــرق«، اثری جغرافیایی 
است که در شرق بلخ در سال ۳۷۳ قمری نوشته شده است. 
نام مؤلف‌اش معلوم نیســت اما متنی ماننــد اکثر متون نثر 
اولیه فارسی روان و ساده دارد. این متون واژه‏های کهن هم 
دارند اما هنوز تحت‌تأثیر زبــان عربی قرار نگرفته‏اند. این از 

متون اولیه نثر فارسی در قرن چهارم.
وارد قــرن پنجم که می‏شــویم اما می‏‏شــود بــه »تاریخ 
سیستان« )425 قمری(، »تاریخ گردیزی« )445 قمری( 
و تاریخ بیهقی )۴۵۰ قمری( اشــاره کرد. با این تفاسیر با 
مقایســه تاریخ بیهقی با آثار پیــش از خود می‌توان گفت، 
از نظر حجم، فخامت، روانی، شــیوایی و سلاست بیهقی 
جایــگاه بالایی را دارد و شایســته اســت کــه او را پدر نثر 
فارسی دانست. بعد از تاریخ بیهقی هم می‌توان به متونی 
مهم چون قابوس‏نامه )۴۷۵ قمری( و سیاست‏نامه )۴۸۵( 

و  کرده‏انــد  نامگــذاری  پارســی«  نثــر  ملــی  »روز  را  آبان‏مــاه  یکــم 
به‌همین‌مناسبت در برنامه‏ها، یادداشت‌ها و مصاحبه‏های متعدد، 
یاد این مورخ و ادیب بزرگ ایرانی بزرگ داشــته می‏شــود. ابوالفضل 
محمدبــن حســین بیهقی )متولــد ۳۸۵ هـ‍ـ.ق در حارث‏آبــاد بیهق 
)سبزوار امروزی( ـ  فوت در ۴۷۰ ه‍.ق در غزنین( تاریخ‌نگار و نویسنده 
ایرانی در دربار غزنوی اســت که عمده شــهرت‌اش را به‌خاطر تألیف 
کتاب مهم »تاریخ بیهقی« به‌دست آورده است. این اثر که مهم‏ترین 
منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی به‏شــمار می‏رود، علاوه بر تاریخ 
غزنویان، قســمت‏هایی درباره صفاریان، ســامانیان و دوره پیش از 
برآمدن و پادشــاهی محمود غزنوی دارد. البتــه  موضوع اصلی آن، 
تاریخ پادشاهی مســعود غزنوی و سلســله غزنوی اســت. از این اثر 

چند نسخه به فارسی نیز وجود دارد. نخستین آنها را ادیب پیشاوری 
در سال ۱۳۰۷ به چاپ سپرد. بعدتر در سال ۱۳۱۹ نیز سعید نفیسی، 
تصحیــح دیگری از تاریخ بیهقی عرضه کرد. ســپس در ســال ۱۳۲۴، 
قاســم غنی و علی‏اکبر فیاض صورتی دیگر از ایــن کتاب ارائه دادند. 
بااین‏همه نخستین‌بار، فیاض پس از ۲۵ سال پژوهش و مطالعه )از 
۱۳۲۴ تــا ۱۳۴۹(، تصحیحی انتقادی از تاریخ بیهقی عرضه داشــت. 
این چاپ در ســال ۱۳۵۰ منتشــر شــد. در ســال‌های اخیــر اما چاپ 
منقــح دیگــری به تصحیــح و توضیــح محمدجعفر یاحقــی و مهدی 
ســیدی‌فرخد در دو جلد توسط انتشارات ســخن منتشر شده است 
که مــورد توجه و تحســین نیز قرار گرفته اســت. به‌همین‌مناســبت 
ســراغ مهدی ســیدی‌فرخد رفتیم و از او درباره اهمیت تاریخ بیهقی 
پرسیدیم. او که علاوه بر بیهقی‏پژوهی در شاهنامه‏شناسی و شناخت 
فرهنگ خراسان بزرگ نیز شهرت دارد، در این گفت‌وگو بیهقی را یکی 
از آغازگران تاریخ‏نویسی ایرانی و خراسانی دانست و برخی نگرش‌ها 
درباره اختلاف دیدگاه بیهقی و فردوسی یا ستم‏پیشگی حسنک وزیر 

را نادرست قلمداد کرد. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

معاون سردبیر
مهرداد خدیر
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